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رخداد حادثه ها

دستگیری مسافران خشن
 با اقدام به موقع پلیس

شرق: دو مسافر خشن کــه به همراه همدست  �
فراری شــان، راننــده مســافرکش را بــا تهدیــد 
اســلحه مجبور به رســاندن آنها بــه تهران کرده 
بودنــد، قبــل از هرگونه اقــدام تبهکارانه دیگری 

دستگیر شدند.
بــرای  مهرآبــاد  کلانتــری  گشــتی  واحــد   
ســوخت گیری به پمــپ بنزینی در ایــن محدوده 
رفته بود که مأموران حین ســوخت گیری متوجه 
شــدند کمی پایین تر از پمپ بنزیــن، فردی از یک 
خودرو به بیرون پرتاب و در ادامه خودروی مذکور 
که یک دســتگاه پژو ۲۰۶ بود با ســه سرنشــین از 
محل متواری شد. با توجه به حساسیت موضوع، 
مأموران وارد عمل شــدند و با ســوارکردن شاکی 
متهمــان را تعقیــب کردنــد و پــس از گذشــت 
نیم ســاعت بالاخره آنها را در یک کوچه بن بست 
گیر انداختند. با اینکه مأموران دستور ایست صادر 
کرده بودند، دو نفر از سارقان متواری شدند و یکی 
از آنها با اقدام به موقع مأموران دســتگیر شــد. با 
توجه به اینکه یک واحد گشــتی دیگر نیز در حال 
اعزام به محل بود، مشخصات افراد متواری به آن 
و واحد های گشتی دیگر مســتقر در این محدوده 
اعلام شــد که بــا اقــدام به موقع واحد گشــتی 
اعزامی، متهم دیگر کمی بالاتر از محدوده توقیف 

خودروی سرقتی دستگیر شد.
 متهمان و شــاکی به کلانتری منتقل شــدند و 
شاکی در توضیح شکایت خود اعلام کرد: در یکی 
از شــهرهای همجوار تهران مشغول مسافرکشی 
بودم که این ســه نفر به زور ســوار خودروی من 
شــدند و با اســتفاده از یک ســلاح کمری گرم و 
یک قبضه ســلاح ســرد تهدیدم کردند که آنها را 
به تهران ببرم. شــاکی توضیح داد چون متهمان 
تهــران را نمی شــناختند کمــی آنها را در شــهر 
چرخانــدم و چون بنزین خودرو در حال اتمام بود 
قرار شد برای ســوخت گیری به پمپ بنزین برویم 
که این متهمان با دیدن ماشــین پلیس ترســیدند 
و مــرا از خودرو به بیــرون پرتاب کردند و از محل 
متواری شــدند. با مشخص شــدن وجود سلاح در 
دســتان متهمان، آنها تحت بازجویی های فنی و 
پلیسی قرار گرفتند و بیان کردند سلاح توسط یکی 
از آنها بین شمشــادهای خیابانی در همان حوالی 

توقف خودرو پنهان شده است. 
در ادامه، مأموران عملیات کلانتری مهرآباد به 
محــل اعلامی اعزام و موفق به کشــف دو قبضه 
ســلاح گرم و ســرد در محل شــدند. تلاش های 
پلیسی برای دستگیری متهم سوم پرونده نیز ادامه 
دارد و مشخص شده است دو متهم دستگیر شده 

به اتهام حمل سلاح گرم، سابقه زندان دارند.

برادران دالتون دستگیر شدند
شرق: چهــار فرد سابقه دار معروف به برادران  �

دالتون حین درگیری با مأموران دســتگیر و روانه 
زندان شدند. 

رئیــس کلانتری  نورآبادی،  ســرهنگ حســن 
۱۱۹ مهرآبــاد جنوبــی، دراین بــاره توضیــح داد: 
مأموران عملیــات کلانتــری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی 
حین گشــت زنی بــا یک خودروی ۴۰۵ مشــکوک 
کــه پــلاک روی آن نصب نبــود برخــورد و برای 
بررســی موضوع، به کله پزی ای کــه خودرو کنار 
آن پارک شــده بود مراجعه کردند. وی ادامه داد: 
در بررســی های اولیه مشخص شــد هیچ کدام از 
شهروندان اطلاعی از اینکه خودرو برای چه کسی 
اســت ندارند و در نتیجه مأمــوران به محل پارک 
خودرو رفتند و مشاهده کردند در خودرو باز است. 
وی افــزود: حین بررســی خودرو بالاخــره چهار 
مــرد جوان از داخل همان کله پــزی بیرون آمدند 
و گفتنــد خودرو مال آنهاســت، امــا وقتی مورد 
پرس وجو قرار گرفتند، جواب های ضدونقیضی را 
مطرح کردند و با سوارشــدن بر خــودرو و گرفتن 
آن به ســمت مأموران برای زیرکردنشان از محل 

متواری شدند. 
وی در ادامه اظهار کرد: مشــخصات خودرو و 
چهار سرنشین آن به واحدهای گشتی دیگر اعلام 
شــد که بالاخره بعــد از ۴۰ دقیقــه مأموران یک 
واحد گشــتی دیگر این خودرو را که کنار بوســتان 
المهدی پارک شــده بود مشاهده کردند و با رفتن 
به ســمت این افراد که صنــدوق عقب خودرو را 
برای دیده نشــدن فاقد پلاک بودن خودرو بالا داده 
بودنــد به پرس وجــو از آنها پرداختنــد. این مقام 
انتظامــی در ادامه گفت: متهمــان در یک لحظه 
با مأموران درگیر شــدند و قصد داشــتند دوباره از 
این محل متواری شــوند که این بار با اقدام سریع، 
مأموران گشتی موفق به دستگیری هر چهار متهم 
و انتقال آنها به کلانتری شدند. سرهنگ نورآبادی 
افزود: این چهار متهــم هنگام انتقال به کلانتری، 

مأموران را مورد تهدید و توهین قرار دادند. 
وی تصریح کرد: ســه نفــر از متهمــان برادر 
و یکــی از آنهــا خواهرزاده این افراد اســت که با 
تشکیل باندی معروف به برادران دالتون اقدامات 
تبهکارانه خود را انجام می دادند و در کلانتری نیز 
بارها اعلام کردند که چون برادران دالتون هستند 
هیچ کــس نمی  تواند با آنها کاری داشــته باشــد. 
ســرهنگ نورآبادی، رئیس کلانتــری ۱۱۹ مهرآباد 
جنوبی بیان کرد: متهمان با تشــکیل پرونده ای به 
مقام قضائی معرفی شدند و برای هرکدام از آنها 
به صورت جداگانه قرار وثیقه نیم میلیاردتومانی 

صادر شد و متهمان به زندان منتقل شدند.

دستگیری اعضای باند ۶ نفره 
قاچاق دارو

شرق: اعضای باند شش نفره تهیه و توزیع داروهای  �
ویتامینی قاچاق دســتگیر شدند. ســرهنگ سیف االله 
نوایی، رئیس کلانتــری ۱۴۰ باغ فیض، دراین باره گفت: 
در پــی اعلام گزارش هایی مشــخص شــد فردی در 
این محدوده قصد توزیع داروهــای تقویتی غیرمجاز 
را دارد و حتــی در این رابطه افــرادی را نیز به عنوان 
کارمند شــرکت غیرمجــازش به اســتخدام درآورده 
اســت. وی ادامه داد: فرد مذکور در یک ســاختمان 
مســکونی تجاری در یکی از محلات باغ فیض مستقر 
شــده بود که با توجه به حساسیت موضوع، تیمی از 
مأموران عملیات کلانتری وارد عمل شدند و با انجام 
تحقیقات نامحسوس صحت ماجرا تأیید شد. این مقام 
انتظامی در ادامه گفت: با ورود مأموران به این شرکت 
غیرمجاز، یک میلیــون و ۸۰۰ عدد قرص های تقویتی 
قاچاق و غیرمجاز به همراه یک قبضه سلاح شکاری، 
تعدادی فشنگ، دو دســتگاه بیسیم، دو گاز اشک آور، 
دو رشته دســتبند و اســناد و مدارک جعلی کشف و 
ضبط شد. سرهنگ نوایی افزود: در محل شش متهم 
شامل پنج مرد و یک زن دستگیر و به کلانتری منتقل 
شــدند. رئیس کلانتری ۱۴۰ باغ فیض به شــهروندان 
اکیدا توصیه کرد: افــراد حتما از مراکز مجاز اقدام به 
خریدوفــروش دارو کننــد و از خریدوفــروش از افراد 
ســودجو و کســانی که در کار تهیه و توزیع غیرمجاز 
و قاچــاق، به خصوص داروهــای پروتئینی و تقویتی 
هستند خودداری کنند. یکی از شــگردهای این افراد 
فروش داروها با قیمت پایین تر از مراکز مجاز است که 
توصیه می شود در جهت حفظ سلامتی به هیچ عنوان 

از مراکز غیرمجاز دارو تهیه نشود.

دستگیری ۳ سارق سابقه دار
 به اتهام سرقت سیگار

شرق: فردی که پس از آزادی از زندان با دو هم بند  �
خود باند ســرقت سیگار از فروشــگاه های پایتخت را 
تشــکیل داده بود، همراه همدســتانش دستگیر شد. 
سرهنگ عســگر فولادوندمقدم، رئیس کلانتری ۱۵۹ 
بی سیم گفت: هفته گذشته مأموران عملیات کلانتری 
در جریــان ســرقت از مغازه ای در ایــن محدوده قرار 
گرفتند. بنابراین پرونده ای تشکیل شد  و از آنجایی که 
مشابه این ســرقت در محدوده کلانتری ۱۵۹ بی سیم 
شدت گرفته بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
قرار گرفت تا اینکه با بررسی تمامی تصاویر دوربین های 
مداربسته، جوانی سابقه دار که بارها ازسوی مأموران 
همین کلانتری روانه زندان شده بود، شناسایی شد. او 
افزود: با هماهنگی های قضائی، مأموران پلیس وارد 
عمل شدند و متهم را در مخفیگاهش  دستگیر کردند 
و مشــخص شد متهم پس از آزادی از زندان با دو نفر 
از هم بندی هایش باند ســرقت های سریالی سیگار از 
فروشگاه ها و مغازه های پایتخت را تشکیل داده است. 
این مقام انتظامی در ادامه گفت: متهم انگیزه خود از 
سرقت ســیگار را راحت بودن فروش آنها اعلام کرد و 
گفت برای تهیه پول شیشه، مخدر مصرفی اش مجبور 
به سرقت شده است. در ادامه او دو همدست خود را 
نیــز به پلیس معرفی کرد که با هماهنگی قضائی آن 

دو نفر نیز دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند.

دستگیری ۳ نفر به دلیل 
تخریب خودروی شهروندان

شرق: سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت از  �
دستگیری ســه نفر به دلیل تخریب خودروهای چهار 
شهروند در محله نبرد جنوبی تهران خبر داد. سرهنگ 
محمد جلینی گفت: مأموران کلانتری ۱۲۱ ســلیمانیه 
در جریــان تخریــب عمدی چهار دســتگاه خودروی 
پارک شــده حوالی پارک نارنج قرار گرفتند و با حضور 
در محــل تحقیقات خود را آغاز کردنــد.  او در ادامه 
اظهــار کرد: افراد حاضر در پــارک عنوان کردند چهار 
جوان شــامل یک نفر راکب موتورســیکلت و سه نفر 
داخــل خــودروی ۴۰۵ وارد پارک شــدند که با توجه 
به وضعیت ظاهری آشفته شــان که به نظر می رسید 
مست هســتند، با ســر و صدای اهالی حاضر در پارک 
روبه رو و از محل متواری شدند. در ادامه این چهار نفر 
که مسلح به سلاح سرد از نوع قمه بودند، شیشه های 
خودروهای پارک شده در کنار خیابان را تخریب کردند 
و یک نفر از شــهروندان نیز با پرتاب تکه آجری باعث 
شده بود شیشــه خودروی متهمان نیز شکسته شود. 
با متواری شدن این افراد از محل، شهروندان پلیس را 
در جریان موضوع قــرار داده بودند که اقدامات برای 
شناســایی این افراد به ســرکردگی جوانی ملقب به 
جغله آغاز شد و با مشخص شــدن اینکه تمامی این 
افراد دارای ســوابق کیفری از جمله سرقت به عنف، 
شرارت و موبایل قاپی هســتند، مخفیگاه و محل های 
تردد آنها شناســایی شد. با اقدام سریع پلیس سه نفر 
از متهمــان در یکی از پاتوق هایی که تحت بررســی 
بود، دســتگیر شــدند.  این مقام انتظامی افزود: یکی 
از متهمان گفتــه که روز قبل از واقعه یک نفرشــان 
به پارک مراجعه کرده اســت که یکی از اهالی همان 
محل با استفاده از کمربند او را مورد ضرب و شتم قرار 
داده بود که در ادامه این فرد تصمیم گرفت با آوردن 
متهمــان دیگر به پــارک، نفری را کــه او را با کمربند 
زده بــود، تنبیه کند. در ادامه معلوم شــد این افراد با 
ممانعت شهروندان از رسیدن به هدف خود باز ماندند 
و بــه همین دلیل بــا تخریب خودروهای پارک شــده 
در کنار بوســتان نارنج از محل متواری شــدند. بنا بر 
این گزارش، هر ســه متهم مدعی شدند حین اعمال 
ارتکابی تحت تأثیر مصرف مشروب بودند. تلاش های 

پلیسی برای دستگیری متهم دیگر پرونده ادامه دارد.

پنج قاره

کشف ۱۴۰ میلیون دلار مواد مخدر در تصادف ون 
قاچاقچیان با خودروی پلیس

دســت قاچاقچیان مــواد مخــدر در پی وقوع 
تصادفی در استرالیا رو شد.

راننده ۲۸ ساله یک دســتگاه خودروی بارکش 
که مظنــون به توزیع مــواد مخدر اســت، پس از 
برخورد خودرویش با خودروی پلیس متواری شد.

پلیــس ســیدنی او را یــک ســاعت بعــد در 
منطقــه «ایســتوود» در حومه شــمالی ســیدنی 

دستگیر کرد.
پلیس پس از جســت وجوی خودروی او ۲۷۳ 
کیلوگرم مــاده مخدر متامفتامین (شیشــه) یافت. 
ارزش مواد مخدر کشف شــده در خودروی بارکش 

ایــن راننــده ۲۰۰ میلیــون دلار اســترالیا معــادل 
۱۴۰ میلیون دلار آمریکاست.

بنــا بــر اعــلام پلیــس اســترالیا، در جریــان 
تصــادف خــودروی بارکــش این فــرد مظنون به 
توزیع مــواد مخدر با خــودروی پلیس به کســی 
آســیبی نرســیده اســت. این در حالی اســت که 
به خــودروی پلیــس آســیب قابل توجهــی وارد 

شده است.
رانش زمین در چین ۲۰ کشته برجا گذاشت

دســت کم ۲۰ نفر بر اثر رانش زمین در روستایی 
در جنوب غرب چین کشته شدند.

در این حادثه کــه در منطقه ای در جنوب غرب 
چین رخ داد، یک روســتا به دلیــل رانش زمین به 

زیر گل ولای فرورفت و تاکنون به کشته شدن ۲۰ نفر 
منجر شده است.

به گفتــه امدادگــران، ۲۵ نفر دیگــر همچنان 
مفقود هســتند و تلاش هــا بــرای زنده یافتن آنان 

ادامه دارد.
بارش شدید باران در بیشتر مناطق جنوبی چین 

به وقوع سیلاب و رانش زمین منجر شده است.
مرگ ۱۵۰ مهاجر غیرمجاز در آب های لیبی

کمیســاریای عالی پناهندگان ســازمان ملل از 
احتمال غرق شدن دست کم ۱۵۰ مهاجر در آب های 

لیبی خبر داد.
حدود ۳۰۰ مهاجر که قصد داشــتند خود را به 
کشــورهای اروپایی برسانند، در آب های لیبی دچار 

حادثه شــدند و احتمال غرق شدن ۱۵۰ نفر از آنان 
وجود دارد. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان 
ســازمان ملل گفــت: تاکنــون حــدود ۱۴۷ نفر از 
حادثه دیدگان نجات پیدا کرده اند و برآوردها حاکی 
از آن است که ۱۵۰ مهاجری که ناپدید شده اند جان 

خود را در دریا از دست داده باشند.
گزارش ها نشــان می دهند دو قایــق که حامل 
۳۰۰ مهاجر بوده، در ۱۲۰ کیلومتری شرق طرابلس، 
پایتخت لیبی واژگون شده اند. تاکنون تنها جسد یک 

نفر از سرنشینان این دو قایق پیدا شده است.
طبــق اعلام نیــروی دریایــی لیبی، بیشــتر این 
مهاجران از اریتره و دیگر کشــورهای آفریقای سیاه 

و عربی بودند.

شــرق: دو دوســت که پدری را همراه پسر معلولش 
در پــی یــک معامله ملکی بــه قتل رســانده اند، هر 
چند در دادگاه به قصاص محکوم شــدند اما با نقض 
رأی از ســوی دیوان عالی کشور یک بار دیگر پای میز 

محاکمه می روند.
بــه گزارش خبرنــگار ما، زنی ســال ۹۳ به پلیس 
گزارش داد شوهر و پسرش گم شده اند. این زن گفت: 
شوهرم برای انجام کاری بیرون رفت و قرار بود خیلی 
زود برگردد اما چند ســاعت طول کشید. او برای یک 
معامله بیرون رفته  بود از پسرم که معلولیت جسمی 
هم داشــت، خواســتم به دنبال پدرش بــرود. او هم 
رفت و دیگر برنگشــت. تصمیم گرفتم موضوع را به 

پلیس گزارش دهم.
با اعلام این شــکایت تحقیقات برای پیداکردن پدر 
و پسر آغاز شد تا اینکه مأموران دو جسد سوخته را در 
پارکی پیدا کردند. با انتقال اجســاد به پزشکی قانونی 
و انجام آزمایشــات دی ان ای مشــخص شــد اجساد 
متعلق به امین و کامیار پدر و پسری است که گم شده 
 بودند. پلیس متوجه شــد این پدر و پســر قربانی یک 
قتل خشن شــده و فرد یا افرادی که آنها را کشته اند، 
قصــد ازبین بردن اجســاد را داشــته اند. مأموران در 
بررسی های بعدی به تماس های فردی به نام ساسان 
مشکوک شدند. او روز حادثه چندین بار با امین تماس 
گرفته  بود. زمانی که ساســان بازداشــت شد، بعد از 
چندین جلسه بازجویی اعتراف کرد با همدستی فردی 

به نام حامد پدر و پسر را به قتل رسانده اند.
او گفت: من و امین یک ویلا را معامله کرده  بودیم 
و مــن بابــت آن ویلا به او تعدادی ســکه طلا و ۲۲۰ 
میلیون تومان پول نقــد دادم. در حال انجام کارهای 
انتقال ویلا بودیم و روز حادثه هم به ویلا رفته بودیم 
که دوســت قدیمی من به نام حامد هــم آمد. او به 

شیشــه اعتیاد داشت و من نمی دانم چه اتفاقی افتاد 
که تصمیم به قتل پدر و پسر گرفت و آنها را کشت.

پرونده بعد از بازداشــت حامد و تکمیل تحقیقات 
با صدور کیفرخواســت برای رســیدگی به شعبه ۱۰ 
دادگاه کیفری اســتان تهران ارســال شــد و متهمان 
پای میز محاکمه رفتند. در ابتدای جلســه رســیدگی 
کیفرخواســت علیه آنها خوانده شــد و اولیای  دم نیز 
درخواســت قصاص کردند. ســپس نوبت به حامد، 
متهم ردیف اول، رســید. او گفت:  من پدر و پســر را 
نمی شــناختم. ساسان که از دوســتانم بود، خودش 
را فــردی بانفــوذ معرفی کرده بود. او بــا  من رابطه 
دوستانه داشــت و  خرج مواد مخدرم را هم می داد. 
حتــی او  یک بار من را برای تفریح به کشــور ســوئد 
فرســتاد و من را به عنوان مدیر کارواشی که به تازگی 

تأسیس کرده بود، اســتخدام کرد اما پس از مدتی با 
هــم به مشــکل برخوردیم و من را اخــراج کرد. یک 
ســال از این ماجرا گذشته  بود که ساسان دوباره با من 
تماس گرفت و  خواســت به او  کمک کنم. ساســان 
می گفت امین محارب اســت  و بایــد خونش ریخته 
شــود چون مرد بی بندوباری است. پسر معلول او نیز 
مستحق مرگ است.  او نقشــه  قتل را کشید و از من 

خواست تا آن را اجرا کنم.
این متهم در تشریح جزئیات جنایت گفت: آن روز 
من و ساســان  با ماشــین دنبال امین رفتیم. در میان 
راه من به دســتور ساسان،  امین را با طنابی که از قبل 
تهیــه کرده بودم، کشــتم  و جنــازه اش را در  حوالی 
پردیس رها کردم ولی چون  پسر ۱۳ساله امین مدام با 
ساســان تماس  و سراغ پدرش را می گرفت، به  همین 

 دلیل، ما با  کامیار قرار گذاشــتیم تا او را پیش پدرش 
ببریم. وقتی کامیار سوار ماشین شد آبمیوه مسمومی 
را که ساســان به من داده بود، بــه او دادم تا بخورد 
اما نخورد. من در یک لحظه سویشــرت کامیار را روی 
صورتش کشیدم و ســعی کردم او را خفه کنم اما او 
زنــده بود و تقلا می کرد.  همان موقع ساســان با بیل 
به ســر پســر نوجوان زد و او  را کشت. ما جنازه پدر و 
پسر را در حاشــیه پردیس به آتش کشیدیم و سپس 
برای ازبین رفتن بقایای جســد روی آن آهک ریختیم. 
وی ادامــه داد: مــن قبل از محاکمه  هــر دو قتل  را 
گردن گرفته بودم چون ساسان قول داده بود  رضایت 
اولیــای دم را جلب کند اما حالا که کاری برایم انجام 
نداده است، تصمیم گرفتم حقیقت را بگویم. من پسر 

معلول را نکشتم و  ساسان  قاتل اوست.
وقتــی نوبــت بــه ساســان رســید، او ادعا های 
همدســتش را انکار کرد و گفت: من با امین و پسرش 
هیچ مشــکلی نداشــتم. ما برای تفریــح بیرون رفته  
بودیم و نمی دانم چطور شد که حامد در ویلا تصمیم 
به قتل آنها گرفت. فکر می کنم او مواد کشــیده  بود. 
بعد از قتل نیز اجساد را به پارکی بردیم و آتش زدیم. 

من اصلا نمی دانم او چطور این کار را کرد.
قضــات با پایان جلســه دادگاه ساســان را هم در 
قتل گناهکار شــناختند و هــر دو متهم را به قصاص 
محکوم کردند. متهمان به رأی صادره اعتراض کردند 
و پرونده به دیوان عالی کشــور رفــت. قضات دیوان 
بعد از بررســی پرونده اعلام کردند تحقیقات بیشــتر
در این بــاره بایــد انجام  و نقش ساســان بایــد دقیقا 
مشــخص شــود بنابراین رأی صادره را نقض کردند و 
پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری استان 
تهــران بازگرداندند. این دو متهم این بار در شــعبه ۴ 
دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه می روند.

شــرق: مردی که با ترفندی پیچیده لــوازم گران قیمت 
خانه های مبله را ســرقت می کرد، با هوشــیاری یکی از 

صاحبخانه ها دستگیر شد.
به گــزارش خبرنگار ما، مردی چنــدی قبل با پلیس 
تماس گرفت و گفت گمان می کند یک ســارق حرفه ای 
را شناســایی کرده اســت. این مرد توضیح داد: من خانه 
مبله اجاره می دهم. قبلا از همکاران خود شــنیده بودم 
فردی با اجاره چندروزه خانه آنها همه اســباب و وسایل 
باارزش شان را سرقت کرده است. همکارانم مشخصات 
ســارق را به من گفته بودند. امــروز- روز حادثه- فردی 
با همان مشــخصات نزد من آمد و خواســت خانه ام را 
در حوالــی میدان راه آهن برای چنــد روز اجاره کند. من 
با دیدن این مرد شــک کردم و حــدس می زنم او همان 

سارق حرفه ای باشد.

مأمــوران بعــد از دریافت ایــن اطلاعــات، خود را 
به ســرعت به محل موردنظر رســاندند اما فرد مظنون 
به محض مشــاهده پلیس پــا به فرار گذاشــت. به این 
ترتیب، عملیات تعقیب و گریز آغاز شــد تا اینکه بالاخره 

متهم ۳۰ساله به نام نادر به دام افتاد.
نــادر در بازجویی های اولیه به ســرقت از خانه های 
مبله اعتراف کرد و ســپس پرونده اش برای رسیدگی در 
اختیار بازپرس احمد بیگی، بازپرس شــعبه ۵ دادسرای 
ناحیه ۱۵ تهران، ارجاع شــد. نــادر در بازجویی ها درباره 
جرائمش توضیح داد: من چند ســال قبل در کرمانشــاه 
به اتهام ســرقت لوازم خودرو دستگیر شدم و به زندان 
افتادم. در زندان با مردی به نام حامد هم ســلولی بودم. 
ما با هم قرار گذاشتیم بعد از آزادی دوباره خلاف هایمان 
را شــروع کنیم. من چهار سال پیش آزاد شدم اما حامد 

همچنان در حبس بــود تا اینکه بالاخــره او هم مدتی 
قبــل از زلزله کرمانشــاه آزاد شــد. من کــه از قبل برای 
سرقت از خانه های اجاره ای مبله نقشه کشیده بودم، از 
او خواســتم برایم چند کارت ملی تهیه کند. حامد بعد 
از زلزله کرمانشــاه با پرســه زدن در مناطق تخریب شده 
کارت ملی ها را ســرقت می کرد یا کارت ملی زلزله زدگان 
را به بهانه های مختلف از آنها می گرفت و به من می داد. 
من از همان زمان اجرای نقشه خود را شروع کردم. ابتدا 
بابت هر کارت ملــی ۳۰۰ هزار تومان به حامد پرداخت 
کردم. سپس عکس خودم را روی کارت ها جعل کردم و 
هر از گاهی به تهران می آمدم و دست به سرقت می زدم.
متهم ادامه داد: شــگرد من به این شــکل بود که با 
کارت ملی جعلی ســراغ افرادی می رفتم که خانه های 
مبله خــود را به صورت روزانه کرایــه می دادند. به آنها 

می گفتم همســرم بیمــار اســت و باید چنــدروزی در 
تهران بمانم تا کارهای مداوای او را انجام دهم. ســپس 
خانــه را اجــاره می کردم و با گروگذاشــتن کارت ملی و 
همچنین پرداخــت ۵۰ یا صد هزار تومــان بیعانه کلید 
را تحویــل می گرفتم. پس از آن لــوازم برقی، تلویزیون، 
ضبــط و ســایر وســایل بــاارزش را ســرقت می کرم و 
فراری می شــدم. صاحبخانه هم غیــر از یک کارت ملی 
جعلی مدرکــی از من نداشــت و نمی توانســت من را

 به دام بیندازد.
نادر در ادامه اعترافات خود گفت: من با این ترفند از 
۱۰ خانه دزدی کردم و اموال مسروقه را به یک مال خر که 

از قبل می شناختم، فروختم.
بنا بر این گزارش، متهم در حال حاضر در بازداشــت 

به سر می برد و تحقیقات از او همچنان ادامه دارد.

شرق: مردی فریب ادعای کلاهبردار حرفه ای را خورد و 
در حالی که گمان می کرد در یک قرعه کشی برنده جایزه ای 
هنگفت شــده است، ۶۰ میلیون تومان از دارایی اش را از 
دست داد. به گزارش خبرنگار ما، مردی ۳۴ ساله ساکن 
غــرب تهران چندی قبل با مراجعه به پلیس فتا با طرح 
شــکایتی گفت: فردی ناشــناس با من تمــاس گرفت و 
خود را مجری رادیو معرفی کرد. او ســپس گفت شما از 
برندگان خوش شــانس در برنامه زنده امروز هستید و در 
صورت تمایل به مصاحبه تا چنــد ثانیه دیگر روی آنتن 
می روید و یکی از مسئولان رادیو با شما مصاحبه می کند، 
در غیر این صورت سریع به نزدیک ترین دستگاه خودپرداز 
بانک برویــد و از آن طریق جایزه خــود را دریافت کنید. 
شــاکی در ادامه گفت: با چرب زبانــی فرد تماس گیرنده 
اغفال شدم و پای دستگاه خودپرداز رفتم، غافل از اینکه 

مجرم دامی برای ســرقت از حســاب من طراحی کرده 
اســت. اشتباه دوم من این بود از کارتی استفاده کردم که 
۶۰۰ میلیون ریال موجودی داشــت. خوشــحال از اینکه 
فردی خوش شــانس هســتم و برنده مبلغ چشمگیری 
شــده ام، به محض اینکه پای دســتگاه خودپرداز رسیدم 
متهــم مجددا تماس گرفت تا جایــزه را برایم واریز کند. 
پس از واردکردن کارت عابر بانک در دســتگاه، او هدایت 
عملیات بانکی را به دست گرفت و هرآنچه می گفت من 
روی دکمه های دستگاه وارد می کردم و نمی دانستم آن 
فرد با این ترفند قصد به دست آوردن رمز دوم من را دارد. 
آن فرد با این شــگرد قبل از واریز کــردن جایزه از میزان 
موجودی حسابم مطلع شــد و بعدا فهمیدم که مجرم 
می دانســت با دســتگاه فقط می تواند مبلغ ۳۰ میلیون 
ریال انتقال وجه کند به همین دلیل به من گفت سیســتم 

بانکی حسابم دچار اشکال شده و از من درخواست رمز 
دوم کارتم را کرد تا جایــزه را یکجا و به صورت اینترنتی 
برایــم واریز کند، ولی به محض دادن رمز دوم حســاب، 
ناگهان تمام موجودی آن خارج شــد و به سرقت رفت. 
با خالی شــدن حســاب بانکی ام ، متهم گوشــی را قطع 
و خاموش کرد. ســرهنگ تورج کاظمــی، رئیس پلیس 
فتای تهــران، درباره این پرونده گفت: تیمی از افســران 
پلیس، تجســس های خود را در این زمینه آغاز کردند و 
با تلاش مأموران محل اختفای متهم در محله شهرری 
شناسایی شــد. سپس با هماهنگی دادســرای مبارزه با 
جرائم رایانه ای متهم در عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر 
شــد. او پس از مواجهه حضوری با شــاکی و ادله های 
جمع آوری شــده راهی جز اعتراف نداشت و گفت با این 
ترفند توانســت رمز دوم اینترنتی شاکی را به دست آورد 

و وقتی فهمید موجودی حساب شاکی مبلغ بیشتری از 
ســقف تراکنش انتقال کارت به کارت است، با گرفتن رمز 

دوم آن اقدام به سرقت کل حساب شاکی کرد.
رئیس پلیس فتای تهران هشــدار داد : شهروندان در 
صورت دریافت پیامک های مشکوک و تماس های تلفنی ، 
با مراجعه به ســایت یا تماس تلفنی با سایر شماره های 
رسمی صدا و سیما از صحت برنامه مطلع شوند و فریب 
پیام هــا و تماس های این چنینــی را نخورند و در صورت 
مواجهه با آن از طریق تماس با فوریت های ۱۱۰ و سایت 
اینترنتی فتای ناجا از صحت یا خلاف آن مطلع شــوند. 
همچنین همیشــه در حفظ رمزها و اطلاعات مربوط به 
حساب های بانکی خود دقت و سعی کنند رمز دوم خود 
را حــذف و برای تمامی حســاب های بانکی خود از رمز 

یک بار مصرف استفاده کنند.

شرق: دعوای دو برادر که از اتباع کشور افغانستان 
هســتند، به کنده شــدن گوش یکــی از آنها و مرگ 

پدرشان منجر شد.
به گــزارش خبرنگار ما، چنــد روز پیش این دو 
برادر که یکی از آنها ۳۰ ســاله و دیگری ۲۷ ســاله 
است، بر سر این موضوع که کدام یک پدر بیمارشان 

را بــرای پیگیری درمان به بیمارســتان ببرند با هم 
درگیر شــدند. هرکدام از آنها قصد داشتند از زیر بار 
مسئولیت شــانه خالی کنند و بیمارستان بردن پدر 
را برعهــده دیگری بیندازنــد. در نهایت دعوای دو 
برادر که در منطقه کن و ســولقان زندگی می کردند 
بالا گرفت و برادر ۳۰ ســاله گوش برادر ۲۷ ســاله 

خــود را با دندان کند و متواری شــد. درحال حاضر 
تحقیقات پلیس برای دستگیری برادر بزرگ تر ادامه 
دارد. بــرادر کوچک تر نیز پس از طرح شــکایتی در 
دادســرای ناحیه ۵ به بازپــرس احمدبیگی گفت: 
بعد از آن اتفاق چندروزی در بیمارســتان بســتری 
بــودم تا گوشــم را جراحی کنم و پیونــد بزنم، اما 

پیوند نخــورد. الان از برادرم شــکایت دارم، چون 
گوشــم را کند. از طرفی در این مدت که بیمارستان 
بــودم پدرمان هم فوت شــد. به این ترتیب بازپرس 
احمدبیگی که ریاست شــعبه ۱۵ دادسرای ناحیه 
۵ را برعهده دارد، دســتور تحت تعقیب قرار گرفتن 

برادر بزرگ تر را صادر کرد.

 قاتلان پدر و پسر پای میز محاکمه می روند

ترفند پیچیده براى سرقت از خانه هاى اجاره اى مبله
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